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 از سايه    
 تا آفتاب       

                                             
 
 
 
 
 

 شوق م. .هايي از شعرمحمد قرائيگزيده                              
 1394تا 1379از                                              
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 «هابچه به سلام»

                                         

 چه كس خوابه؟ چه كس بيدار و آگاه؟    ها! مهر آمد از راهسلام اي بچه

 زمان شوق دارا، ذوق آذر  رسيده فصل درس و مشق و دفتر

 لباس شوق دانستن به بر كن               دوباره همكلاسي را خبر كن!

 به ما آموزگار تكليف داده  سارا كيف دادهببين بابا به 

  ها«مشق شب»جاي « مهر»پيام        «فردا»كه روي تخته بنويسيم 

 بيا درس چرا گفتن بخوانيم  دانيم بدانيمبيا هرچه نمي 

   شده پر سايهٌ اهريمن ما؟            چرا تخته سياه ميهن ما؟

  راز چه شد طفل خيابان؟كه ناص            بپرسيم از معلم زنگ پايان

   چرا فرزين به سرما خفته درتب             چرا نسرين گرسنه مانده ديشب

 عزيز خونه و پارهٌ تنش را             ش را«سوسن»چرا بابا فروخته 

   چرا گلهاي باغ ما فسرده                 چرا دركوچه آن معتاد مرده

  چرا خواهر فراري شد ز خانه           چرا داداش به زندان شد روانه

  جواب اين چراها پيش مهر است                     
                      1379مهر                                                              
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 «شكفتن »

 به مريم رجوي                      

 
   باغ گل رامي شكوفاني تو در ما،  غنچه غنچه 

 مي خروشاني تو در ما، چشمه چشمه شوق دريا

   مي فروزاني تو در ما شعله شعله آتش دل
 تا بسوزد پرده پرده سايهٌ اين شام حايل

   بركهٌ دل را كني پر از محبت جرعه جرعه
 تا بپيوندد به دريا رود جانها ترعه ترعه

   نشاني بر زبانهاواژه واژه بذر رويش مي
 غوانهاربوته بوته باغ سرخ اتا شكوفد 

  در زمستان شاخه شاخه غرق رشديم از بهاران 
 بي خزان سبزينه گيرد ساقه ساقه جان ياران

   چون نسيمي برد بايد گرده گرده عطر اين گل
 تا بپيچد كوچه كوچه بوي تو سنبل به سنبل

  جا از اين بهاران به  شكوفي جااي وطن كي مي
 به كو ميدان به ميداندشت دشت و شهرشهر و كو 

                                                              1379 
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 چه مي گويند با تو؟
براي ديدار خواهر مريم با ايرانيان پس از آزادي او از بازداشت فرانسه در 

  1382سال 
 

 گويند با تو اين خلايق                به نجوا در ميان موج هق هق چه مي
 رخشد درون رود گريه                بلور شادي دلهاي عاشقكه مي

 گريزان از كدامين درد و رنجند             كه بر مرهم شدند اينگونه شايق
 ذارد بر شقايقبه روي شانهٴ تو سرگذارند                   چو شبنم سر گ

 غريقم من به حيرت در تماشا                 چو قايقران كه از كف داده قايق
 خدايا اين حكايت چيست ديگر             در آن حزن و فرح گشته مطابق

 در او بينند گويي آفتابي                        كه در هر ديده بينم صبح صادق
 دريغِ اين شراب از تشنه كامان               چرا اينسان روا دانسته خالق 
 ز عشق اي بس كه خواندي قصه اي دل   ببين زين عشق نو، نوتر حقايق

 1382نيمة                                                                              
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 «كلامي با حافظ»

 شوري و حالي          دفتر حافظ گشودم از پي فاليدوش مرا درگرفت 
 دل سحر آيد، هگفت: مرا پاسخي ز بَعدِ سؤالي           تا پس از اين شام تير

 «بر سرآن شو كه گر زدست برآيد  دست به كاري زني كه غصه سرآيد»
 گفتمش: اي حافظ اين شبانهٴ يلداست!  

 ، شمس نه پيداست!«حكام ظلم»در شب 
 ترا گر طلب، سپيدهٴ فرداست      گفت:

 «نور ز خورشيد خواه بو كه برآيد»
 «بر اثر صبر نوبت ظفر آيد» ار ظفرت آرزوست صبر ببايد

سوخت همه باغ و خشك گشت همه «    تر از زهراين روزگار تلخ» گفتم: از
 نهر

 «باغ شود سبز و شاخ گل به برآيد»گفت: نمانَد به كام خصم چنين دهر   
 چهرهٴ مهرت چو از افق به درآيد                             

 «بار دگر روزگار چون شكر آيد»                             
   گفتم: ازين ديو شد وطن پرِبيداد

 نيست بر اين دشت يك كرانهٴ آباد
  صحبت اضداد»گفت: نپايد به چند 

  820904،                  «ديو چو بيرون رود فرشته درآيد
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 ترانة زنداني

 اي پنهانيم       من گل سوزان عشقم شعله
 ها زندانيميي ازنورم ار در سايهپاره
 با نبض هشياران شهر    تپم در تيرگيمي

 زين سبب در جان زندان، چون دلي عصيانيم
 اي افتاده بر خاكم گمان كرده خزان    غنچه

 غافل است او، من تناور نخل تابستانيم
 موجهاي خون قلبم، توفشي دارد ز درد         

 در تن اين شهر خفته، من رگي توفانيم
 جان من در آتش غمهاي مردم سوخته        

 سوزانيم؟ آخر اي جلاد من را از چه مي
 قلب من تسليم سلطان محبت گشته است     

 خوانيم؟تو به تسليمم به نزد ديو كين مي
 است       قلب من در محفل عشاق بس رقصيده

 ترسانيمتو ز رقصِ درد و از شلاق مي
 چيست اين ديوارها، زنجيرها، بر گرد من         

 من درون قلبهاي مردمم مهماني ام
 خون خود           نويسم روي ديوار قفس با مي

 امدر مسير حق چو خون زندهٴ قرباني
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 «صداي ايران»

 آيد از كرانة شرق        صداي چيست كه مي
 شبي چنين چه كسي ديده در شبانة شرق

 صفير تازيانه و ضربان قلب مجروح است       
 قفغان و ضجة و شيون، شده  ترانة شر

 پرسيد         درون دشت، گل از گرد باد مي
 گرييدبه دوردست افق چشم ابر مي

 چه  روزگار غريبي ست نازنين كه چنين؟    
 غبار غم به تن شاد بادها پيچيد؟

 هاي گل بنشست          غبار دشت چو بر گونه
 اي پردة سكوت شكستصداي صاعقه

 درخش برق ز پهناي آسمان تابيد             
 بستشنوي از وراي اين بنكه اين صدا كه مي

 صداي ايران نيست!     نداي ايران نيست!
 بويند         به رغم آن كه دهان را هماره مي
 جويندو شور را همه سو خانه خانه مي

 ها پنهان           نمانده عشق به پستوي خانه
 گويند                           همه كس با ترانه ميكه شوق را 
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 سال نو
 

 درآمد ز ره پاك روُ سال نو                بيا همسفر گل بگو گل شنو
 سر سال نو، جشن نو حال نو               بكن آرزو نو  هم آمال نو

 مبارك بود عيد سال جديد             به غم گو برو،  شادي آمد پديد
 چنگ از دل تنگ غم را بروب         دمي بر سر غصه پايي بكوب به

 تو فرخنده گير اين سر سال و عيد        سعادت ببارش بسازش سعيد
 بود غم چو خودكامه فرمانروا             گرش واگذاري بگيرد سرا

 بران غم ز دل گو به شادي درآ           نگنجد به يك دل دو فرمانروا
 قلب اين كاروان            چراغي فراز ره رهرواناميديست در 

 طلوعيست اندر پس اين ظلام            شروعيست اندر پس اي ختام
 تنور دل اندر زمستان بتاب               كه در پي بود در بهار آفتاب

 1385فروردين                                                               
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 روزگار زن

 تاريخ بردگي مگر آغاز گشته باز                      
 كاينگونه روزگار زنان گشته جانگذاز

 تيغ ستم به پيكرشان آمده فرود                      
 شلاق كين مرتجعان رفته بر فراز

 اي ننگ ننگ ننگ به آيين دينفروش                    
 روشحاكم شده به ميهن ما كين دينف

 آن زن كه از خشونت قانون زن ستيز            
 از شعله، جامه بر تن رنجور خويش دوخت

 محكوم حكم شرعي بيداد شيخ گشت          
 سر تا به پا درآتش خود زنده سوخت سوخت 
 شمشير آفتاب شدم بر جدار شب                

 تا بردرم به طاق وطن اين حصار شب 
 شب تاخت همچو روز     بايد طلايه گشت و به

 تا سرنگون ز بن شود اين روزگار شب
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 سپيدهٴ زنان

 
 

  چرا به ظلمت و زنجير زن كشيده شود؟
 چه وقت اين شب تاريخ زن سپيده شود؟

   وجود زن اگر آماج تير مرتجع است
 بگو كه  زن به نبرد آبديده شود

   سزا نبوُد كه زن سنگسار كينه شود
 ه شودنامردمان خميدجويي ز بهره

   برآر دست و بكوب اي زنِ ستمديده
 كه دست مرتجعِ ضدِ زن بريده شود

   شناسد زنبگو كه رسم حقارت نمي
 بگو  كه اهل اسارت نيم دگر اين من

   بخيز اي زن ايراني و قيامي كن 
 كه اين شعار سرِ لوحِ هر جريده شود

 ز دست و پاي توان بندها گشود اي زن
 رسم ستم را توان زدود اي زن هر آنچه
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 دو آفتاب

 
 هاي آب رود سوي آبشارهردم كه آفتاب بتابد به كوهسار      يا قطره

 يا مرغكي پري بفشاند به شاخسار   
 آيي تو در ضمير  اي اشرف كبير    آيي تو در ضمير  اي موسي دلير  
 

 افتد درون نهر هردم كه ابرِ برف ببارد به بام شهر    يا برگ سرخ نوگلي 
 ي توفان ز قلب بحر   يا سركشد تبيره

 آيي تو در ضمير      اي اشرف كبير    آيي تو در ضمير       اي موسي دلير
 

 آفاق اين وطن پر خون شد به داغتان      روشن بر آستان وطن چلچراغتان 
 دلهاي رهروان همه گيرد سراغتان 

يك خلق از شما همه درس فدا دلهاي رهروان ره عزم شما گرفت        
 گرفت

 از عزم و رزمتان ره و رسم وفا گرفت
 آيي تو در ضمير اي اشرف كبير    آيي تو در ضمير اي موسي دلير

                                                                              29/10/85                                       
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 «نيز بگذرد اين»
 

 گر تيغ ظلم بر تن ما تيز بگذرد 
 انگيز بگذردگر شام ظلم، توطئه

 گر حلق رهروان طريق مجاهدت              
 در كوچه بر قناره بس آويز بگذرد

 اينك رسيده گاه كه گلبانگ انقلاب            
 بر آسمان شهر، دل انگيز بگذرد

 اي هموطن بپا تو كه آواي انقلاب          
 از اصفهان و مشهد و تبريز بگذرد

 
 جنگيده نسل شير مجاهد چه بيشمار               

 پوشيده رخت رزم و ستاده به كارزار
 سر داده سي هزار به زندان و قتل عام            

 جان داده صد هزار به ميدان چه شيروار 
 ن كار خصم              اينك رسيده دورة پايا

 كاين دور زشتِ فاجعه آميز بگذرد
 اي هموطن بپا تو كه شيپور و طبل فتح        

  860206بر بام اين وطن طرب انگيز بگذرد 
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 خروش وصل
 تماس تلفني مجاهدان با مريم                                                  

 
 اينسوي خط هواي تو پيچيد  زانسوي خط صداي تو پيچيد       

 شوقت سرور و ولوله انگيخت        قلبم به شور و غلغله آويخت     
 ام ز سراپاي   اي، در آن همه هيهاي       بر خاست نعرهمن قطره

 از دور، آن صداي تو چون نور       افكند بر وجود من اين شور 
 انه گشت جان من اي ماه  پروانه بود نامم و ناگاه                    پرو

 ام به شمع تو شايقدستان من به دست تو عاشق           پروانه
 اسم مرا بدان و بخوانم                   نام مرا بخوان كه بمانم

 زانسوي خط صداي تو خنديد       اينسو ز شوق، ديده بگرييد 
 بار و برويانزانو زدم مقابل باران                      گفتم به من ب

 من مثل شور و شوق دويدم.          چون دل، ز ذوق وصل، تپيدم.
 گفتم  كه شاهكار، تويي تو            وان آفتابكار تويي تو 

 من سنگ و تو صدف، چو چكيدم       اينك چو دُرّ سپيد سپيدم
 هر چه هست از تو و از اوست« من»ام ز تن دوست        اي شدهمن پاره  

 زانسوي خط صداي تو تابيد            جانم به گرد شمع تو رقصيد
 گم كردم آن  رسوم سخن را          نشناختم ز پا سر و تن را 
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 آن كه ديده باشمت اي يار       گفتم كه عاشقم به تو صدبار  بي
 گفتم بگو به يار بيايد                  تا اين تك آرزوم برآيد    

 از شكرش باز             با ما كند كلام و سخن ساز    با لهجهٴ پر 
 زانسوي خط نسيم صدايت          آورد بوي قلب رهايت

 در قلب اين پرندهٴ شيدا              شور عبور گشت هويدا  
 هاي بيابان                   رفتم به سوي ساحلِ باران. مثل پرنده

 شنوم منبگو! كه ميزينسوي خط صدات زدم من      گفتي 
 گفتم ز توست هرچه كه دارم      اي تو تمام دار و ندارم  

 ديدم كه گشت قاب تن من،        يك پنجره به سوي شكفتن 
                                                                        1386  
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 به لرد راسل جانستون             
                                       

 آي! وجدان آدميت عصر             در جهان پاك و جاودانه، بمان
 پير دوران شدي، جواني ليك           شاد و شاداب چون جوانه، بمان

 در تو بيدار ماند حس شرف           در جهاني كه صادقانه نبود
 كة ننگ خائنانه زدوددست تو از رخ شرافت قرن            ل

                                                                      870508                        
 «براي حضرت علي ع»
 

 درين شبها كه بر تاريخ بُگذشت   رخ تو چون سپيده پيش رو بود 
 جستجو بودنگاه عاشقانت در افق ها                پي خورشيد تو در 

 شنيده بود نام و بويي از تو            پيِ آن عطر و بو و خلق و خو بود 
 فريب شبدلان از جاي مي جَست    به دين، آلايه هاي تار مي بست

 غبارِ فتنه هاي دينفروشان               ميان ما و حق ديوار مي بست  
 ار مي بستبه دست شعبدهِ مكر پليدان            ره هر ديدة بيد

 ولي شب چون ستم بسيار مي كرد   كسي نام تو را تكرار مي كرد
 افتاد         دل رهپوي را بيدار مي كرد  -بناگه عشق تو بر دل مي 

 چراغ نام و سيماي تو تا صبح          طريق شبروان هموار مي كرد
 1387رمضان                                                                            
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 51خرداد  4براي شهيدان 
 

 آنان كه جان به كورة خيزش گداختند         
 پيكان رزم در تَف ادراك آختند 

 افروختند نور چراغي كه نسلها                 
 بيرَه شناختندبا آن، طريق،  از  چَه و  

 دستي گشود قفل دري را كه نسلها              
 تا فصلهاي فتح و ظفر تيز تاختند

 دستي گذاشت سنگ بنايي كه نسلها            
 بر آن بنا و باروي پيكار ساختند

 انداختند طرح نويني به بام دشت               
 طبل تپش به گونة توفان نواختند 

                                           88.3.1 
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 براي حنيف نژاد
 كه از او خواستند هويت خود را نفي كند.                     

 
 انكار نور را چگونه ز خورشيد خواستند ؟             

 ايمان به كفر را ز آية توحيد خواستند!.  
 شب زادگان تيره دلِ گورزاد دهر                      

 ايمان به يأس را ز شعله اميد خواستند
 تاريخ پوزخنده زد از آن رو كه بادها                     

 زان يال كوه  لرزش ترديد خواستند
 

 براي وداع مسعود با حنيف:
 

 ديوار، آن شب شاهدگفتار ما بود            
 بنشسته آنجا، شاهد ديدار ما بود

         در قطره هاي خوني ديوار سلول     
 زندان گواه ساكت پيكار ما بود

 با ضربه ها با يك دگر ما راز گفتيم          
 در واپسين دم، ليك از آغاز گفتيم

 ابلاغ عشق كرد و تعهدگرفت يار             
 وان كار شد همه بر عشق استوار
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 با دست و پاي بسته ز پرواز گفت و رفت       
 ارتصوير بي بديل رهايي بد آن نگ

 با سر به سوي معركة عشق تاخت تيز             
 تا دشت پر شود ز سواران سر به دار

 
 

 سياووش رفت
 براي  شهيد سياوش نظام الملكي                                           

 

 به ايران خبر ده سياووش رفت        شهيدي وفا را درآغوش، رفت
 به خون چشم بر بسته، خاموش رفت         جهان ناظر جور افراسياب        

 بيفزا به شهنامه برگي دگر                كه زان مادر پاك، اينك پسر
 گواهي به پاكيّ نسل وفا                 ز آتش چه فاتح نموده گذر

 در اشرف كنون رزم ايران بپاست      به ميدان، نبرد سياووشهاست
 1388شهريور                                                                        
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 يك سرود

 
 يك سرود، از سايه ها تا آفتاب         يك سحر، تابنده بعد از ماهتاب

 يك نويد شعله و شور و خروش        يك اميد از بهرِ فتح و انقلاب
 يك بپا خيز پر از شور و شتاب          يك فراخوان بهر بيداران شهر   

 ازنفسهاي پر از خشم و خروش         شهر ها را پر كنيد از التهاب
                                                        1388                                

 
 
 «   چكامه اي در جان قلم»

 براي شهيد شعبان سوري                                              
 

 چكامه اي براي تو در جان اين قلم خفته         
 الا دلاورگمنام!    

 چقدر راوي تاريخ از تو كم گفته!   
 چه بي صدا و فروتن، 

 تو از ميانة دشت
 چنان نسيم گذشتي

 اي اين باغ، از تو نشنفتهكه هيچ شكوه
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 يي از زخم گردباد ستمبدون شكوه

 خاك دشت فتاديبه 
 ولي به هر كجا كه بَرَد باد، ياد تو را

 نگاه مي  كنم آنجا 
 درون ساقة گلها خروش و شور بهار

 نگاه كن! شقايق پرپر! به هركرانه ببين!
 ز داغ خون جوانت،  

 8805000هزار گلشن و گلزار و گلبن آشفته.         
 
 
 
 

 سلام بر شهيدان    

                
 اي بخون خفته شهيدان به شما باد درود            

 نامتان واژة توفندة هر شعر و  سرود 
 عزمتان راه فروبستة پيكار گشود                 

 پرچم جنبش ازين خون شرف گلگون فام  
 اي بخون خفته شهيدان به شما باد سلام  
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  پيشتاز صف خيزش شده فرياد زديد                

 خط خونرنگِ نه بر واژة بيداد زديد   
 پاية تخت ستم پيشه ز بنياد زديد                     

 خونتان ماية پيروزي محتوم قيام 
 اي بخون خفته شهيدان به شما باد سلام     

      
 زهي آن عشق كه در قلب شمايان جوشيد          

 زهي آن شوق كه در جان شمايان توفيد
 رايت از خون شما رخت شرافت پوشيد           

 انقلاب از تپش عزم شما صاحبِ نام 
 اي بخون خفته شهيدان به شما باد سلام

 
 شعر از شورش احساس شما گيرد شور            

 شعله از تابش چشمان شما گيرد نور
 شرف از غيرت جانهاي شما شد مشهور           

 يين و مراماي فدا كرده خود اندر ره آ
 اي بخون خفته شهيدان به شما باد سلام 

                                   27/3/88 
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 «اعتصاب غذا»
 88براي اعتصاب غذاي اشرفيها در تابستان                                             

 دهان بستم به طعم نان، كه طعم ظلم دركام است              
 را خون، ز دست ظلم در جام است نگه كن ملتي

 نگيرم ناني از سفره نه بردارم دگر لقمه                          
 كه خلق از فقر و رنج اينك، نحيف و زار اندام است

 نجويم ديگر آسايش، كه اندر ميهنم ايران                      
 به جاي مهر روشن ساية زنجير بر بام است

 1388شهريور                                                           
                                                                                                                                         

 «88براي خروشها و قيامهاي»
 

 تم پر التهاب استسال از پي سال انقلاب است       ايران زس
 از سمّ ستور  ديو و دژخيم             ايران عزيز ما خراب است 

 ليك از دل داغ شهر شيران        از شهر شرف چنين جواب است     
 اي هموطنان به پاي خيزيد        ويرانة جانيان بر آب است 

 تا روز سقوط شيخ دجال            اينك گه شورش و شتاب است
 هر سيصد و شصت و پنج روزش   سال از پي سال انقلاب است             
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 براي اوين
 

 دوباره باز اوين غرق خشم و فرياد است          
 ولي ز بيم به لرزش نظام بيداد است      

 اگرچه كاوه هاي وطن در حصار ضحاكند        
 نگر به دست دليران درفش حداد است

 گ خلق  ايران را             ز هر كجا بشنو بان 
 زمان زمان سقوط فقيه جلاد است

                                           1388 
 
 

 با خون بگو
 

 با خون تو بگو در رگ بيدار بجوشد           
 با شهر بگو رخت ز پيكار بپوشد

 تا از كف اين خلق، يكي جام ز آتش              
 وار بنوشد    دجال ستم پيشة خونخ

 
 
 



 

28 

 

 «بتاز»
 

 بتاز تا كه نتازند بر تو بدكيشان                  
 بكوب تا نكوبندت اين بد انديشان

 درون خانه ممان تا درآيد از در خصم         
 كه تا روا شمرد جور بر تو و خويشان

   ببند دست ستم پيشگان جاني، تا           
 بند نبندند دست تو ايشانبه دست

 تو شير باش و بر اين گرگها هجوم آور   
 كه گرگ حمله نيارد مگر كه بر ميشان
                                              1388 
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 «لحظة ميلاد»

 براي امام رضا)ع(             
 

 از بوي عطر عشق كه با باد آمده                
 دريافتيم لحظة ميلاد آمده 

 مين طلوع! كه همواره آتشت           اي هشت
 برشب ترين شبانه بيداد آمده 

 اين سرزمين دوباره گرفتار شب شده           
 وز ظلم شيخ عصر، به فرياد آمده

 خلقي دخيل بسته به فولاد پنجره                
 آمده« پنجره ـ فولاد»تا آستان 

 در سالروز شاد طلوع تو ملتي                     
 بنگر چه چشمْ روشن و دلشاد آمده

                                     1389 
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 «     درد مبارك»
 

 دردي كه مبارك است خود درمان است          
 وين درد نشان ويژة ايمان است

     وين ماه ازآن مباركش مي خوانند           
 كاين درد شرف بخش دل انسان است

 درديست چنان چو لقمه اي بر خوان است          
 بر داشتنش شرافت انسان است

 اين درد به كوه و دشت و دريا دادند               
 تن زد كه توان ما نه اين چندان است

 وين درد به ابر آسمان افكندند                 
 اين باران استگرييد كه عذر من در 

 وين درد به كهكشان فشاندند آنگاه            
 پس زد كه تحملش نه در امكان است

 آخر ز دو كون آمد اين بانگ به گوش      
 كاين كار نه هر كسي بجز انسان است

                              890512 
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 «           بانو»

 براي حضرت خديجه  ع                                                    
 

 اي كه با او بوده اي از او بگو                         
 اي شنيده بوي او، زان بو بگو

 اي شنيده ازلبانش رازها                                
 رازي از آن راز تو در تو بگو

 ي، همنفس !               اي كه تو همخوي اوي
 يك نفس زان خلق و از آن خو بگو

 كردي، كوي او            اي كه خانة خويش 
 بهر ما يك چند هم زان كو بگو

 گر بيابيمش از او پرسم حبيب!                     
 بهر ما تو وصف آن بانو بگو

890517 
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 نماز                                              
 

 دست ها بر فراز بايد كرد              شورشي پر نياز بايد كرد
 هر طرف بر بساط جلادان             تاخت بايست و تاز بايد كرد 

 پيش گام خداي آزادي                 خيز يارا! نماز بايد كرد
 زين غم جانگداز بايد كرد               وين ستمديده خلق خود آزاد

 تا غم  و رنج خلق گردد محو          شور با سوز و ساز بايد كرد
 پيش گام خداي آزادي                  خيز يارا! نماز بايد كرد

 پرچمي را كه در فرود كشند           هر طرف بر فراز بايد كرد
 عله بازبايد كردارتش خلق چون بپابرخاست          آتش ش

 پيش گام خداي آزادي                  خيز يارا! نماز بايد كرد
 تند در هيمه هاي خشم دميد           وآتشي پر گداز بايد كرد

 مهر تابان ز راه چون آمد                   هان كنون پيشواز بايد كرد
 كرد پيش گام خداي آزادي                  خيز يارا! نماز بايد
                                                                  22/3/89             
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 تيز كن مزدور! تيغ خوني جلاد را                         

 هاي شيخ استبداد رانعره كن! سگ زوزه
 گرم كن بازار مكاران و ضحاكان عصر                

 ن افعي زاد را تا بنوشاني ز خون شيخا
 سگ صفت له له زنان نعلين قاتل را بليس             

 صيقلي كن نيزة بشكستة بيداد را 
 خوك يا خنزير! خود را هرچه مي خواهي بنام    

 پوزه بر خون چون سگي دريوزه كن صياد را
 قوم و خويش خود مخوان من را تو اي كفتارخوي     

 شير غرانم كه درّد،  ديو ددبنياد را   
 هر كسي كو باد كِشت آخر درو طوفان نمود              

 هين كزين طوفان تو آخر ندْرَوي جز باد را  
 بارها از بهر آزادي در آغوش خطر                        

 تازه كردستيم ما و مرگ بس ميعاد را  
 سوي ننگ   نتف برآغوشي كه مي خواند مرا روي 

 آلود نكبت زاد رانگ باد آغوش چرك
 ميهنم آغوش واكن، بهر آزادي كه من                

    1/2/89جان فدا كردم كه بينم ميهني آزاد را           
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 باز،آرش
 

 باز ايران باز آتش    باز توفان، تند و سركش
 باز تركش باز بازو      جان به چله، باز آرش
 باز ميهن، باز خيزش     باز توفش باز جنبش
 سر به سر ايران غران    بر عليه شب پرستان

 سر به سر رود جوانان   تيز تك شعله به دستان
 دان شيخانهاي دژخيمان ظالم    هاي جلا

 قدرتان شد سرنگوني،  با قيام خلق ايران
 1389بهمن                                        

  
 سرودة فرياد

 سر از سكوت به در كن، سرودة فرياد        
 كه خشم پاسخ ظلم است و جور و استبداد

 ز سد بغض گذر كن، خروش خشمالود       
 دادكه كاوه پاسخ ضحاك را به شورش 

 بخيز ارتش زحمتكشان ايراني                  
 بكوب پتك تهاجم، به خانة بيداد
                                     1389 
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 اشرف 1390فروردين  19براي شهيدان 
 

 ستاره تا ستاره تا سحرگاه                 
 بخاك افتاده از بهر تو در راه

 كنون يك خوشة پروين ديگر         
 بگير اي خلق! اين خون، مشعل راه       

 بخاك افتاد اينجا بهرت ايران           
 گروهي ديگراز رزمنده شيران 

 فدا گشتند تا تو گردي آزاد              
 بخيز اي خلق و دشمن را بميران
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             پاسخ
 است      خشم و آتش، پاسخ جلاد ماستم« دادِ»شيخان، « بيداد»پاسخ 

 وقت شرحِ درد و شكوه نيست! يار       كمترين كاري كنون، فرياد ماست
 فكر كار انقلاب و شورشم                  اين تعهد بر همه آحاد ماست

 انقلاب  و خون و خشم و مرگ سرخ       قيمت آيندة آزاد ماست
 بنگر اين شيرين واين فرهاد ماست      اشرفي با دست خالي ايستاد         

 خفته در خون بهر تو اي هموطن          اكبر و مهديه و فرزاد ماست           
 بنگر اينجا بر كوير خشك و داغ           پرطراوت، لاله و شمشاد ماست

 چرم  را پرچم كن وبرخيززود             وقت ختم دورة بيداد ماست
 اشرفي                كاوة آهنگروحداد ماست بنگر اينك هر جوان

 90فروردين 28                                                           
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 «از توفان به توفان»
 براي رفتن مجاهدان از اشرف به ليبرتي                               

 آن كه رفته است از دل توفان به توفاني دگر           
 مي رود اينك به سوي فتح ميداني دگر

 حرف او يك واژه نبود بيش، آزاديّ خلق               
 گويد ايران را كنم با رزم، ايراني دگر

 مي رود زانجا كه جنگيده است عمري با ددان      
 تا سر خصمش همي كوبد به سنداني دگر

 زمان فارغ نبودست از نبرد و رزم و جنگ       يك
 هر زمان گيرد بكف تيغي  و پيكاني دگر

 دائما خوانده ست سوگند وفاداري و باز             
 باز خوانده از سرود رزم، ديواني دگر  

 كاروان راه اوفتاده ست اين زمان در اين سفر      
 تا روان سازد به سوي خصم گرداني دگر 

 بر خيال باطل شب خنده زن ، وي را بگوي      
 بيشماران را بود بس بيشماراني دگر

 كهكشان است اين و در وي اي بسا منظومه هاست     
 دارد اين فوج هزاران صدهزاراني دگر

 1390اسفند                                                        
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 «من مي برم اين عشق را»

 رم اين عشق را، تا بيكران، تا جاودان           من مي ب
 بر دوش قلب خويشتن ، تا هر كجا تا هر زمان

 زين عشق هرجا توشه اي، با هر نگاه و هر سخن      
     در هركجا درهر وطن، بخشم به هر پيرو جوان، 

 گه در عبور از مرزها درخود نهان مي دارمش      
 مي دارمش گه بر سر بازارها، فاش و عيان

 گه همچو مرد باغبان، درهر زمين مي كارمش       
 گه همچو ابري بر كوير، رگبار سان مي بارمش

 اين عشق را چون جان خود، در قلب و درجان مي برم   
 گه همچنان يك خوشه گل، گلدان به گلدان مي برم

 گه همچو آن ملاحها،  بر بام طوفان مي برم             
 گهي، دامان به دامان مي برم مانند بذر گل 

 در نغمه هاي سازها    گه در هجاي شعرها، 
 درهي هي آوازها در شوق سوزان مي برم
 از لابلاي فصلها     تا بي كران پروازها    

 هر بار از آغازها      پايان به پايان مي برم 
 گه بر جدار خانه ها   كوبم چنان ديوانه ها   
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 ريزم از آن پيمانه هادركام صاحبخانه ها   
 گويم بنوش اي هموطن    اين چارة آن دردها،      

 مرهم براي داغها   آبادي  ويرانه ها 
 دانم پس از آن هجرها    اين عشق را اين مهر را    

 چون ارمغاني بس گران   رو سوي تهران مي برم
 حتي اگر ميرم به ره   رو سوي شهر خويشتن       

 استخوان /من تا خراسان مي برمبا پوست يا با 
 با پيكر مجروح خود گه سينه خيز از كوهها             

 گه از فراز صخره ها گه از بيابان مي برم 
 من اين عطش دارم بجان   زيرا شرف گيرم از آن    

 زين بوي عطر فرودين  سوي زمستان مي برم. 
                                         910218 
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 «خبرت كنم!»

 خبرت كنم بداني!، ز سراي شوق و شوري        
 بشتاب اي نشسته، كه ز عاشقان به دوري 

 خبرت كنم ز عشقي  كه به دل سرور ريزد         
 بشتاب تا كه گردد همهْ ظلمتِ تو  نوري

 نه ز ننگ بيني آنجا، اثري و ني ز بيمي           
 شش غروريبدمد ز هرچه چشم است، درخ

 بگذار گامِ در ره، بشتاب! و تيز مي رو              
 كه نشايد عاشقان را، سر كُندي و صبوري

 ز هزار سو فرستد، سوي تو كه خيز! يارا!             
 به هزار گوش بشنو تو ترانة سحوري  

 نشنيده اي كه دنيا نشود تهي ز حجت؟               
 بخوان سطوريز كتاب حجت حق، تو بيا 

 به شبان ظلم فرعون، نبُد خموش عالم                 
 بنگر به آتشي كو زده سر ز كوه طوري

 تو ز شهر اشرفي ها، خبري بگير يارا                
 كه تو را دهد پياپي، پس ازين غمان سروري

 1391تير                                                  
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 وقتي گروه هفتم از اشرف به ليبرتي رسيد.                       خيز اي شعر  

 خيز اي شعر كه ياران به رهند از ره دور                
 دستبردي بزن امشب تو به انبار سرور

 قفل انبار تغزل بشكن نيمه شبان                     
 همچو دزدان بربا هرچه كه بتواني شور 

 گر نيابي تو كليدي، درِ انبار بكن                   
 ريز در جيب كلامت دو سه پيمانه غرور

 دست در گوني شكّر كن و شيريني و شُكر    
 كه ميسر شده آن خواست كه بودت منظور

 كرده بودي تو دعايي و اجابت گشته است       
 كاروان گهر از قلب خطركرد عبور 

 ا مطلب تو                ازخداخواستي و داد خد
 برده خصم آرزوي قلب پليدش برگور

 بنگر از سنگسراي ستم و كين وعذاب            
 به سلامت شده رد، قافلة جام بلور 

 بسراي آنچه ربودي تو ز گلواژة شوق           
 بنگار آنچه گشودي تو ز انبارك نور

 همه را در قدم و پاي عزيزانت ريز               
 91غزلي قافيه اش چشم ددان بادا كور             شهريور
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 عبور آينه
 براي عبور مجاهدين ازاشرف به ليبرتي                                                        

 عبور آينه از كوچه هاي سنگ مبارك!              

 ي كلنگ مبارك ايه ي كين، ضربهبه سنگپ
 

 كلنگ دست شما نيست ليك مي كوبيد                      
 براين چگونه شدن لحظه ي درنگ مبارك

 
 درنگ مي كنم و غرق بحر اعجازم                        

 عبور فخر ز تنگابه هاي ننگ مبارك!  
     

  در اين مسير كه هر گام آن چو معجزه است       
 به كام تيره دلان، جرعه ي شرنگ مبارك!

 
 ز دستتان كه تهي باشد از تفنگ و خشاب                  

 به مغز خيره سران، مرمي فشنگ مبارك
 

 بگو به من مگر اين جنگ صدبرابر نيست!              
 عبور صلح، ز ميدان داغ جنگ  مبارك!

 
 براي ما كه ذخيره كرامت است و شرف                
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 براي خصم بگو وصمه هاي ننگ مبارك!
 

 كسي زرنگ تر از هر چه خصم، ياور ماست           
 ظفر بر آن يل بي چون شوخ و شنگ مبارك!

 91شهريور                                              
 

 آمريكابعد از پيروزي مجاهدين بر فهرست 
 
 

 يك خنده نبود اينهمه سال،              
 كاندر پس آن غمي نمي رفت

 يك ذوق به چشم كس نرخشيد       
 كز غم ز پي اش نَمي نمي رفت

 خورديم فرو،  ولي براين زخم              
 آرامش مر همي نمي رفت 

 اين چوب كه عاقبت شكستيم              
 بر خشكي آن خمي نمي رفت

 91مهر 7                                                
 

 اين است بهاي سرخت اي آزادي     
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 در رزم ستمگران استبدادي
 هر روز به خون چهره چو گل رنگ كني    

 كز بيخ كني، ريشة هر بيدادي 
                                 

 «…قدم قدم كه تو پيروز مي شوي»
 براي پيروزي بر اتهام تروريستي.                                            

  
 هوا ز عطر، ردايي به باد مي پوشد    

 درخت پيرهن از غنچه هاي شاد ميپوشد            
 قدم قدم كه تو پيروز مي شوي بر شب    

 شبانه جامه اي از بامداد مي پوشد
 تو را چنين كه جهاني ستود بايد گفت  

 جامه اي از عدل و داد مي پوشدزمانه 
 ببين كه كاغذ دفتر ز شور اين شادي            

 چه حس شعله وري بر مداد مي پوشد
 به احترام تو بنگر جهان وجدانها                

 به خويش جامه اي از اعتقاد مي پوشد
 به هر چه مسلك ديو است و دين دجالان       

 دل جهاني شولاي ارتداد مي پوشد      
 91مهر 29                                                     
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 «سلاح شعر»
 

 چيزي از عاطفه بردار بياميز به شعر                  
 قابي از خاطره بردار بياويز به شعر

 رنگي از شوق دلت روي رخ واژه بپاش          
 تيز درآويز به شعر دست بالا بزن و

 شعر، امروز سلاحي شده در خيزش ما            
 به شعر« بپاخيز»و « برخيز»بنگر اين واژة 

 چون به خشم آمدي از جور ستم هاي زمان               
 كمي از شعلة  عزمت بدمان نيز به شعر

 گر درآميخت كلام تو به عشقي سوزان                   
 اسلحة تيز به شعر   دركف آري تو بسا

 91آذر 16                                                   
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 «ستّارها»

 براي ستار بهشتي                                                                                                    

 
 ستارها پُرند در اين مرز خشمگين      

 بهر خيزش وپيكار سهمگين آماده
 گفت آن دلاوربزرگ وندا داد هان بپا  
 خيزيد از سراسر اين خاك و سرزمين

 شيرش حلال! مادرِستار، آن كه گفت  
 ايران كنون پر است ز ستار شير گير

 هم خواهرش بگفت كه: اي هموطن بپا  
 «فقيهك  جلاد! رو بمير!»فرياد كن!  »

 ان              اي ياوران ارتش آزادي اين زم
 آمد گه قيام كه سازيم سرنگون

 پايان دهيم  دوره ٴ اين نافقيه گرگ          
 بنياد نكبتش شود از رزم واژگون

 91آبان 19                                                     
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 يك صدا 
 براي ستار بهشتي                                                            

 يك صدا پيچيده در هر كوي شهر        شور بر پا كرده درهر سوي شهر
 يك صدا پر آه مظلومان ما                 داغ مي خواند غم ايران ما

 خشم يك خلق است در آواي او       شعله دارد، هي هي و هيهاي او
 بانگ هل من ناصري آيا شنيد؟     كاينچنين چون صوت لبيكي دويد!   

 مرغ حقّي بود  و حقْ حقُ گفت و رفت  خواب ضحاكان شهر آشفت و رفت
 يك ستاره بود شب را بر نتافت   چون كه خورشيدي در اين ظلمت بيافت

 گفت من را گو كشندم بر زمين      ذوب خواهم گشت در مهري، يقين
 ين تيرگي را مي برد            بهر ملت چيرگي را ميخردمهر ما ا

 بر سر بازار اينك هاي و هوست         بر سر هر كوي، ستّاري چو اوست
 اين چنين خون سياووشان خلق         جوشد و گيرد ز دد، تاوان خلق

 91آذر 1                                                           
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 « براي دختران سوختة شين آباد پيرانشهر»
 

 چه مي خواهي ببيني؟ هموطن! پرپر شدم من!        
 در آتش ناگهان افتاده خاكستر شدم من

 چه ميخواهي ببيني! زخم من ديدن ندارد        
 گل زخم از تن گلزار ما چيدن ندارد

 گر از دستت برآيد شعله را ساكت كن اي دوست    
 ناگه تيغه اش از جان من پوست   كه بركنده ست

 گلي بودم به شاخه، گشته ام اينگونه پر پر     
 گلي كه برگ من افتاد و ساقم سوخت يكسر    
 تسلايم مده بر درد و بر اين سوز سركش      

 ببر آبي بپاش آنجا برآن سوزنده آتش   
 هنوز آن شعله ها بر جان مردم مي زند سوز      

 بنياد پليد آتش افروزببند آبي به 
 91آذر 25                                                 

 
 «قيام كنيد!»
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 خشمي ست كشد شعله زهر كوچه به بازار      

 عزميست كه مي غرّد، حتي به سرِ دار
 هنگام قيام است كه با خصم ستيزيد             

 آتش به سراپردة دجال بريزيد
 سرتاسر اين خاك اگر غرق ستم شد      

 هر خانه اگر خانة درد وتب و غم شد
 از كورة اين تب بدرآريد سلاحي            

 تيغي كه بوَد راه رهاييّ و فلاحي
 آن تيغ برون آريد در دست خروشان        

 ريزيد ز هر خانه به هر كوي و خيابان
 يك ارتش پرخشم برآيد ز جوانان           

 آمادة پيكار، گروهان پي گردان
 فرماندة اين رزم نداد داد كه برپا            

 بر  پير و جوان هان كه بخيزيدزهرجا 
 
 
 
 
 «                             مادران پارك لاله»
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 مادران پارك لاله، لاله هاتون سرخ و گلگون      

 سايه تون روي سرما، عاشقاي خلق ايرون 
 مادراي پارك لاله، شيرتون حلال و پاكه            

 شرفِ توي رگايِ شيراي اين آب و خاكه  
 خاك ايران سرخِ سرخ از اين سلاله س         

 همة ايران ما، يه پارك لاله س  
 نواده ش، راهي راه خدا شد        هر كسي از خو

 بچة هركسي بودش، حال فرزند شما شد
 مادراي پارك لاله، شمايين مادر اشرف             

 مادرهركي گذاشتش، واسه ايران جونو بركف
 خاك ايران سرخِ سرخ از اين سلاله س          

 همة ايران ما، يه پارك لاله س 
 اشق              مادر سردار موسي، مادر يه نسل ع

 عطرشون مي پيچه هر جا، از تو برگ هر شقايق
 اسماي بچه هاتونو، همة دنيا مي دونن              

 قصة نداهاتون رو،  توُ ترانه هاميخونن  
 مادراي پارك لاله، كاوه هاتون توي راهن        

 91دي  17توي ارتش رهايي، حاضرن كفش وكلاهن    
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 «ر ضرب و شتم جوانانهياهوي ارتجاع د»
 دردي دوا نمي كند ز تو اين جيغ و جارها         

 درمان نمي شود سقوط مسلّم، به دارها
 خوني كه ريختي تو ز گلهاي اين وطن       

 دريا ي ژرف گشته ميان تو و  چمن
 بين مادران ما، همه در باغ  لاله اند          

 چون عارفان خون جگر در پياله اند
 از بس كه گل به قبر عزيزان گذاشتند،     

 شعر و غزل به قبر عزيزان نگاشتند،
 برگ كتاب رنگي حافظ شده ست خاك     

 هر بيت آن ولي شده از تيغ و تير، چاك
 از جور، جام هموطنان پر ز خون شده     

 خاك وطن چو مقبرة لاله گون شده 
 در باد بانگ چلچله خاموش گشته است   

 حماسه خون سياووش گشته استتنها 
 از اوج خويش رد شده اين داستان تلخ                
 بد مي دهيد آخر كار امتحان تلخ                     

 برآخرين ورق كه بود سرخ و لاله گون      
 91بهمن 3يك واژة بزرگ نوشته ست: سرنگون      
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 «درمان»
 
 

 مي رسد« افسوس»پرسش اگر به پاسخ 
 ني جواب دردلِ درمان ديگريستيع

 وقتي خبر، خبر قتل دشتهاست
 يعني زمان، زمانة باران ديگريست

 دست ستم به موج چو شلاق مي زند
 برگو به بحر، موقع طوفان ديگريست

 اين جان اگر ز خشم نبرخاست در خروش
 تن را، نياز،  شعله فشان جان ديگريست

 شيطان دويد در رگ اين آب و خاك اگر
 ، وقت خلقت انسان ديگريستبرخاك

 ديگر مگو ز عمق سياهيّ اين شبان
 وقت طلوع روشن و تابان ديگريست
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 تمام قد

 براي غلامحسين صادقي                                                                              

 تمام قد برابر آيينة زمان اين مرد                        
 ميان فوج توطئه ها داد امتحان اين مرد

 گذشت عمري و اين شير، پير شد وليكن ماند   
 ز شور آرمان، دل او همچنان جوان اين مرد

 به هر گه از رهي چو به ما مي رسيد مي خنديد    
 به دل نداده هيچ دمي راه از غمان اين مرد

 هميشه يك سوال به ذهنت ز ديدنش ميزد        
 ميآورد او اين همه توان اين مرد كه از كجا

 صفات شيررا تو در اين پير دهر مي ديدي   
 چرا كه شير بود به پيش ددان دمان اين مرد 
 وداع خانة پدري كرده نسل ما يك عمر      

 ولي هماره برسر ما بود مهر بان اين مرد
 چه بيش ازين شرف و فخر هست در جهان ياران   

 اهِ صادقان اين مردكه صادقي نموده دراين ر
 تمام قد به خاطره اش من سلام خواهم كرد     

 91بهمن 5كه پيش فوج توطئه ها داد امتحان اين مرد   
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 براي اشرف و موسي                                     آن دو سردار
 آن دو سردار كه بر برف چو گل بشكفتند    

 آن دو بيدار كه خواب شبِ شهر آشفتند
 بهر فرزند وطن از شرف و سرداري             

 قصه در خاطرهٴ مام وطن بنهفتند
 كند اين نسل فدا       تكيه بر خاطره شان مي

 برج جنبش شده اشرف، عزم عصيان موسي
 ميهنم! دفتر تاريخ تو بي قصه نماند              

 مادران هر شب از آن بهمن گلگون گفتند
 صول شب و ديو          جمله تاريخ نگاران ز ف

 ذلت و  ننگ از تن دفتر رُفتند واژه
 قهرمانان كهن باز ز نو زنده شدند             

 كودكان شرح نو از متن كهن بشنفتند
 ها داردحرف      برف! هر سال لب پنجره

 زانهمه گل كه به دامان زمستان خفتند
 كهنگي هيچ نگيرد قلل كوه بلند                 

 هرمانان به صفت با كُه و جنگل جفتندق
 شير و كهسار تداعي شود از نام شما            
 91بهمن 15گرچه تان اشرف و موسي به اسامي گفتند    
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 «بهمن ليبرتي 21براي شهيدان »
 

 هرچه آتش به سر قافلة ما ريزند             
 نابوديشان نگريزند!باز از آتش 

 غرقه در ورطة نابودي خود كوردلان         
 چنگ بر پيكرة نسل فدا آويزند     

 ليك رسم است كه اين نسل وفا تا پايان        
 تا دم آخر ازين صدق نمي پرهيزند

 بي زره، بي سپر و تيغ به ميدان بروند           
 شورها در همه عالم ز فدا انگيزند

 راهپويان خدايند و به خلقي دلبند              
 پايبندند  و برآن يكسره دستاويزند

 گو به دژخيم كه اين فكر ندارد مرگي        
 خون عشاق چه بيهوده بسي مي ريزند

 هان رسيده ست زماني كه همه خلق خدا   
 91بهمن  22بهر بركندن بنياد ددان برخيزند                 
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 روهي از مجاهدان   براي گ
 كه سالني را بدون امكانات كافي ساختند.                                 

 

 مثلتان ياران كجا گل در جهان پيدا كنيم؟               
 جستجو بايد بسي درگلشن دنيا كنيم

 با چنين عطري كه مي آيد ز قلب خوبتان               
 كنيمدر دل بازار عطاران شود غوغا 

 باغبان نام شما را  بي بديلان خوانده است               
 رازتان را هم ز شخص باغبان پيداكنيم

 گر به فرهنگ لغت جوييم در مفهومتان               
 نيست ممكن عمق اين مفهوم را معنا كنيم

 اي زمستاني كه يخ بستي به هر شاخ درخت         
 رويا كنيم   يك نسيم اينجاست كز آن، خاك را

 با چنين عطري يقين تا چشم را بر هم زني                 
 بين دي تا فرودين اسفند را لولا كنيم 

 از زبان من بگو با آسمان تار باغ                  
 باش تا بر دوش تو رنگين كمان شولا كنيم

 91بهمن 24                                                     
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 صبر كن!

 

 صبركن رود به دريا برسد                     اين كه اينجاست به آنجا برسد
 رؤيا برسدهمة آنچه كه مانده ست اين است        واقعيت تا قله ي

 خفقانيست، به آن لالستان                     بگذار اين لب گويا برسد!
 تو بكوش آن گل فردا برسد   دائم از قدرت شب ميگويند              

 به كويري ك چمن بود قديم               بذر اين ريشة پويا برسد
 جنتي مي شود آن دوزخ اگر                نوك اين بحث دودنيا برسد

 همه  تن حنجره خواهم گشتن              تا كه خناق به غوغا برسد
 به هم آييد كه آن ما برسدمن و او و تو و آنها را گوي                 

 طفلكي ميهن ما گشته يتيم                   جان بكن تا كه به بابا برسد
                                                                               920113 
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 «من آزادي ام»
 

 بياور!    « جان»من آزادي ام، گر مرا خواستي، 
 آنچيز از عشق داري، به ميدان بياورهر 

 گرانم بلي! قيمتي تر ز هر درّ وگوهر 
 بهاي مرا از سر دار زندان بياور

 شرف خواهي ار گيري از من، برو اي عزيزم
 برفداكاري ايمان بياور« اشرفي»چو آن 

 كنون وقت بركندن صخره هاي ستم شد! 
 ز درياي خون بهر من موج توفان بياور

 ران و تبريز و هم اصفهان رابشوران تو ته
 رو ايراني از شعله هاي فروزان بياور

 من آزاديم دوست دارم بيايم به ايران
 مرا بر سر سفره ها همچنان نان بياور

                                 1392 
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 سوزمسياووشم نمي
 

 ببار آتش! ببار آتش  سياووشم، نميسوزم!       
 به هر گام از دل شعله، تجارب ها مي اندوزم

 مرا هر روز ميكوبي و هر شب نيز مي كوبي      
 ولي من باز چون فردا فروزانتر ز ديروزم 

 زره شد پينه هاي زخمهاي كهنه بر اين تن    
 پياپي زخم نو بر پينه هاي كهنه مي دوزم

 تو را بعد از شكست اندر شكست اندر شكست اي خصم   
 تا بار ديگر درسهاي تازه آموزمبيا 

 بر اين شبها كه تاريكش نمودستيد شب جويان!    
 من آن تابنده ناهيدم من آن مهر شب افروزم
 92خرداد19                                                      
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 آن تيغ و اين پيكره

 
 آن تيغ بر اين پيكره كند است بدانيد         

 بر اين حنجره خنجر مدوانيدبيهوده  
 اين پير ميادين نبرد است به ميدان         

 اي جوجه حريفان كه در اين رزم جوانيد 
 روئين تن از آبي است كه سيمرغ نشان داد    

 اين شرح حماسي ست ز نو باز بخوانيد
 اين فوج نپاشد ز جنايات و خيانات             

 د اي لشكر جرّار  دگر بر چه گماني
 پيچيده بسي حق حق اين مرغ به بازار         

 نشنيده از آنيد كه بس كور و  كرانيد
 اين جان جهان ست و همه دهر بدانند          

 اي غار نشينان ز چه رو بي خبرانيد
 آزادي ناب است درخشنده در اين سوي    

 آنسوي شماييد كه نفس خفقانيد
 ل       گلزار گل است اين! همه سوسن همه سنب

 يابوي ستم را به سر گل  مچرانيد
 هر چند به نابودي اين نوح بكوشيد            
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 جز خويش به طوفان تباهي نكشانيد
 اين سرو چمان را كه ز طوفان نشود خم           

 با باد دهان كي بتوانيد خمانيد
 صد بار دگرهم كه بتازيد بگويم           

 آن تيغ بر اين پيكره كند است بدانيد  
 
 
 

 ستاره خيزترين آسمان
 

 ستاره خيز ترين آسمان دوديدة توست
 هماره نابترين واژگان چكيدة توست
 تمام شعرهاي جهان راشنيده ايم اما

 تراش خورده ترين شعر آن، قصيدة توست
 طلوع هست پس از هر شبي به هر افقي

 وستولي طلوع شب اين كران، سپيدة ت
 ندانم آن كه تو را ديده است حالش چيست

 نكرده ذوق ترين عاشق، آن نديدة توست
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 سياووش ها كشت افراسياب        وليكن تكاني نخورد آب از آب 

 دريغا ز رستم كه درجوش نيست    مگر ياد خون سياووش نيست
 
 

 شعري اينجاست
 

 براي پايداران ليبرتي و اشرف.                                                
 

 شعري اينجاست كه وزنش تپش حادثه هاست
 غزلي، قافيه اش چهچهة چلچله هاست

 شعري اينجاست كه چون پيكره اي زخم نشان 
 تيرباران شده هر روز، ولي باز بپاست

 انكسي اينجاست، دهان بند به لب، بسته زب
 كه سكوت نفَسِ در قفسش غرق صداست

 شوري اينجاست درين سينة بشكفته چو گل
 كه خموش است و به صد بانگ و زبان در غوغاست

 نوري اينجاست كه هر لحظه لگدكوب شده ست 
 باز بنگر كه  ز خاكستر خاكش برخاست

 دشتي اينجاست پر از خار مغيلان پرِ نيش
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 ستكه رهِ كعبة هر آبله ـ پايي زينجا
 دستي اينجاست كه بسته ست به صد حلقه و بند

 ليك ازين شست فروبسته، بسي تير، رهاست
 آرشي هست كه جز جان به كف اش تيري نيست

 قله تا قله زند تير به هر سو چپ و راست 
 

 بارانخاطره
 

 شبي كه خاطره باران آرزوي تو بود
 تظاهرات دلم پر ز هاي و هوي تو بود

 زد به خانة شعرهواي شوق تو رگبار 
 تمام بيت غزل خيس گفتگوي تو بود
 دريچه، پنجره ها،  چارچوب هر ديوار

 چو قاب عكس قشنگي  ز طرح روي تو بود
 بدون چتر نشستم مقابل عكست

 نگاه من پر از بوسه ها به موي تو بود.
 تمام صورت خود را ز اشك مي شستم
 دو دست من پر از عطر آبروي تو بود

 92مرداد 21                                                      
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 زن و مرد ميدان

 براي شهيدان اشرف 
 
 

 مرد ميداني اگر هست همين شيرانند    
 كه به قلب خطر و مرگ، بجا مي مانند

 زن ميداني اگر هست درين بحر خطر        
 اين زنانند كه بر موج فدا مي رانند

 كه اينگونه برآن مي تازند؟   معنيش چيست
 شايد آن كس كه بكوبد سر خصم اينانند؟!

 گيرم از ساقه بريدند بسي شاخة گل   
 ريشه ها هست كه صد شاخ دگر رويانند       

 دانم اين خفته به خونان كه خموشند چنين
 مادر زندگي و توفش صد توفانند.   
 92شهريور10                                            
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 تو هستي
 

 تو هستي از جهان شرفي بيشتر نمي خواهم
 به جنگ دد، من از تو صفي بيشتر نمي خواهم

 تمام شادي و شيريني جهان در توست
 از اين شراب ناب كفي بيشتر نميخواهم
 پر است بحر جهان از قلوب سنگ شده
 ز جنس قلب تو صدفي بيشتر نميخواهم

 ستم شده است چو ساز هاي جهان كوك با
 ز شور نغمة تو دفي بيشتر نمي خواهم

 اينجاست هاي اي فرعون« لاتخف»سروش 
 به جز سقوط تو هدفي بيشتر نمي خواهم

 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 

 

 آه ياران!
 

 آه ياران! هلا شما ياران
 واژه ها بي شما در اين برهوت

 پي معناي خويش ميگردند
 به خدا آيه هاي قرآن هم

 بر دهان ها، پريش ميگردند
 در دل كوچه هاي بمباران  

 آه ياران، هلا هلا ياران                                      
 كلمات اصيل خلق خدا 

 «بي هويت باش!»در چنين عصر 
 همه بي قوم وخويش ميگردند

 در چنين غربت دل انسان
 آي ياران، هلا هلا ياران                               

 غار شماست هر كه زنده است يار
 اندر اين مكة پر از كافر

 سنگسار زمانه با بمب است
 زدو بند است با ابوسفيان 

 آي ياران هلا هلا ياران                           
 



 

67 

 

 جبرئيل از كدام سوي آمد
 تا بگويد كه خصم هست ابتر

 راست گفته است آن كه ميگويد
 با شما هست چشمة كوثر

 ريخته خون و كينه روي زمين
 بي شما چيست معني رحمان؟

 بي شما چيست معني انسان
 آي ياران هلا هلا ياران             

 
 شعر آمد كه از شما گويد

 افتخار از قلم به كاغذ ريخت
 سورة القلم به ذهن دويد

 بوسه زد صفحه بر دهان قلم
 نامتان در درون شعرم گفت

 كه به من خورد اگر كه خورد قسم.
 باز برگشت در دلم ايمان  

 آي ياران هلا هلا ياران.                  
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 «!براي محمد)مروان( كوچولو»

، در پي اعدام هاي دو فيشوري در زندان عادل آباد شيراز :92آبان  20
ساله بنام محمد)مروان( آشوبي فرزند  7معصوم  كودك يكکنجکاوي 

به صورت بازي کودکانه براي خود انجام او را بر آن داشت تا آن را ، عبدالله
 .دهد

 بازي كودك در ايران دار شد        
 واي واي اين زندگاني عار شد

 كودكي خود را به دار آويز كرد     
 سينة ما را ز غم لبريز كرد       

 بس كه در اين سرزمين هي دار ديد    
 دارها را بر سر بازار ديد،

      وقتِ بازي رفت سوي يك طناب 
 تا خورد لَختي به روي بند، تاب

 مادر كودك در آن دم رفته بود      
 تا خَرد ناني كه در سفره نبود

 ناگهان در ياد آن كودك دويد        
 صحنه اي را كه به ميداني بديد

 پناه      جراَثقالي و مردي بي
 يك طناب و خلق و ميداني پر آه



 

69 

 

     واندر آن ميدان يك آخوند پليد     
 گفت: اينك مرد را بالا كشيد!   

 بيش ازين ديگر نگويم شرح بيش   
 …كز بيان آن شود جانها پريش

 بچه با خود گفت: آن مرد از چه رو؟      
 رفت آن بالا و بعد آمد فرو

 لابد اين بازيّ شهر ما بود            
 شايد اين بازي باباها بود!!    

 بود اين در خاطر آن طفل ناز       
 تا در آن لحظه به ياد آورد باز

 كاندر آن بالا چه حالي داشت مرد    
 هيچ آيا در وجودش بود درد؟

 يك گره زد بر طناب بند رخت      
 بختتا بداند حال آن برگشته

 بچه در آن حالت تاب بازي اش      
 اش         رفت برماشين اسباب بازي

 قصه را ديگر نشايد شرح داد      
 …اوفتاد آنچه نبايد مي فتاد

 مادر آمد ديد كودك بر طناب        
 قلب و روحش ناگهاني شد كباب
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 اين خبر پيچيد در ايران ما           
 سوخت زين غم هم دل و هم جان ما

 هموطن اينك كه كودك مرده است،    
 گو كه جانش را چه ديوي برده است؟

 ميني بود كاين نكبت ازوست    آن خ
 زين سبب شايستة لعنت هموست

 آن كه گور آورد و مرگ و فقر و ننگ    
 آن كه جاي دل نبودش غير سنگ

 تخم شيطان بود آن كفتار زشت      
 تخم نفرت را به هر جا برد و كشت

 آن كه ايران را ز كين ويرانه كرد      
 ملت محروم را بيخانه كرد

 بار اي ايران زمين!    روز و شب صد
 لعنتش كن بر چنين روح لعين  

 آفرين ها كن به نسل پاكزاد          
 كه به جنگ ديو دوران پا نهاد
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 «…عجب جنگي در اين سي سال»

 92آذر 13                                                                    
 بازگيريدشنه! اين آتش از آنها نيست كز ما 

 نه اين اخگر از آنها نيست كان را بفسرانيدش
 تب عدل است و شوق جنبش است و عشق آزادي

 هر آن كس چشم ديدن داشت در اين ديده ها ديدش
 نود روز و نه! نهصد روز ، با جان و نه! با بي جان

 شايد خمانيدشست و نميسرپا ايستاده
 غذايي بي تلألؤ شدنگاهش از فشار بي

 آن شعله را از ديده، كي؟ شايد برانيدشولي 
 كنون با هر چه خونريز و به دهها طرح قتل عام

 به هر گوشه، بتازيد و بجوييد و بيابيدش
 مگر از عمق زندانها نيامد قلب تهران شد؟

 حنيف تيرباران را نديدي بيشماران شد؟
 سه قطره خون حق بود و چكيد آن روز آذر ماه

 م رهسپاران شدنماد خشم همواره، به چش
 نكُشتي سيزده ساله مگر مصباح خردش را

 نديدي سي هزارش را كه نسل سربداران شد؟
 نباريدي هزاران موشك  اسكاد بر فرقش؟

 نديدي باز برجا ماند و قلب شب شكاران شد؟
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 نبردي نابرابر بود در سي سال پشت سر
 تو بر خاكي كه از او بود، او آواره بر هر در

 ين سي سال من ديدم درين سنگرعجب جنگي؟ در ا
 عجب رزمي عليه تو، تواي دجال غارتگر

 تو بركِشتي و او بر موج نا آرام و پرگرداب
 تو بر دژهاي مستحكم، و او در دشت بي  سنگر

 عجب جنگي در اين سي سال ديدم من درآن تنگه
 تو در دستت هزاران تيغ و او بر پشت خود خنجر

 شليك از آن اوجبا  5و با اف  4تو با اف 
 و او مجروح و غلطان در دل صحرا چو گل پرپر
 تو دستت پشت آن درها به كارخدعه با تاراج
 و او در خانة بگشوده در، بي خيل و بي لشكر 

 زدي از هر طرف براو به ناگاهانشبيخون مي
 و او با شعله هاي آتش از هر دام مي زد پر

 چه جانهايي كه در آتش، نداهايي چنان آرش
 سر بازارهاي اين جهان، گشتند خاكستر

 عجب جنگي كه من ديدم به هر سويي كه چرخيدم
 ترتو را ديدم چه مستأصل، و او را پاي كوبان

 تو با همدستي آن نابكاران سياست باز 
 و او با صدق و با اسناد و با قانون و با دفتر
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 تو كوشيدي كه بنيادش بپاشاني فرو ريزي
 ق، بنايت شد كه بستيزيتو باطل بودي و با ح

 تو بستي راه آب و نان به روي اشرف محصور
 كه با تير و با تبر در وي هراس و يأس انگيزي 

 و ليكن پيش روي تو، يلان اشرف استادند
 چه رزم بي نظيري بود، چه عشق غيرت انگيزي

 اي ديگر از آن پيكار در اينجاستكنون اين صحنه
 ميدان تو بگريزيز من بشنو همان بهتر كه كه از 

 نگاه اين يلان و اين سكوت و دست خالي شان
 برانگيزانده شوري را به هر تهران و تبريزي

 به هر آتشكده فرزند ايران گشت دانشجو
 ازين اخگر گرفته عزم، چه برق و  تيغة تيزي
 سخن كوتاه مي سازم، لزومي نيست من گويم

 ز هر دانشكده امسال بشنو موج برخيزي
 است و شوق جنبش است و عشق آزاديتب عدل 

 هلا دژخيم! آن بهتر كزين ميدان تو بگريزي
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 از چارراه حادثه رد شد سوار عشق      
 ايران من ببال بر اين اقتدار عشق

 و صبر و عزم و رزم شيريني مجاهدت
 بر چهره ها نشانده بسي افتخار عشق

 اين قافله كه ميگذرد اينچنين غيور
 بگذشته شيروار ز بس رهگذار عشق

 از زمهرير سخت زمستان گذشته است
 در طول ره نهاده به دوشش بهار عشق

 بسته دهان به نان  و غذا صد شبانه روز
 در كام و جان او شرف خوشگوار عشق

 م كن به چنين عشق خوش مراماي دل سلا
 بنگر به كار عشق، نه! بر شاهكار عشق

 اين دست اوست  كز دل شر، خير بدروَد   
 بنگر به صنع بوالعجب آن نگار عشق

 از دامهاي صعب چو پرواز ميكند
 در پشت سر هزار و هزاران گدار عشق

 با خصم كينه جوي بگو اين پيام را 
 ر عشق آخر تويي به دام و تو گردي شكا

 
 



 

75 

 

 بنوش اي کودک نازم 
 نوشيد.كه از پستان سگي شير ميبراي کودکي                                 

 

 ازين سينه بمک بازم ،  بنوش اي کودک نازم
 ز خونم شير مي سازم . برايت توي رگهايم

 ز ترس خود بگيري تو ، نيازي نيست پايم را
 بميري تو ، ز بي شيري مي ترسم گشنه و تشنه

 از آدمها بايد ترسيد که خونخوارند و خونريزند 
 دمادم بشکه هاي بمب به روي شهر مي ريزند 

 نمي دونم چه شد آخر که مرده ريخته در هر جا 
 همه ش باروته و و بمبه که مي ترکه توي شهرا 

 نمي دوني که اين اوضاع چرا اينجور داغونه؟ 
 ر از خونه؟ به هر جا توي هر کوچه زباله ش هم پ

 اگه مي خواي بيا امشب بخواب تو لونهٴ ماها 
 اگر چه بچهٴ آدم نخوابيده پيش سگها 

 درسته من سگم اما تو رو اينجور که مي بينم 
 ميگم سگ باش اگه اينجور جنايت مي کنه آدم!؟ 
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 «بهاي بهار ايران»
 شهيد در دست مريم 52با ديدن عكس                             

 در اين بهار، ببين! باغ پر گل سرخ است
 ي سرخ است و سنبل سرخ استپر از شكوفه

 كمان رنگي اين سرزمين باراني
 ببين كه قوس قزح نيست، يك پل سرخ است

 ز خون گل كه بر اين خاك سبز جاري شد
 نواي چشمه و جوبار، غلغل سرخ است
 از آه مردم ايران چه ابر سرخي خاست

 ن، تنازل سرخ استببين كه بارش بارا
 ز خون تمامي پرهاي قمريان خيس است   

 به باغ، هرچه پرنده ست بلبل سرخ است
 سپيد ميكُنمش از دوباره باران را

 تو هم بيا كه بسازيم آن بهاران را
 تو هم بيا كه بشوييم با هم اين خون را   

 و شستشو كنيم پر مرغ لاله زاران را 
 اي يارضرورت است كه دريا شويم اگر 

 بگير رسم و ره خوب چشمه ساران را
 ي ايران به اشك خود شويمتمام پهنه

 1392اسفند  12دوباره پر كنم از عطر جويباران را    
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 «چهرة عصيان»

  1360براي  نوزدهم بهمن                                      
 عصيان اين استاي جوانان وطن! چهرة 

 اين بهاي شرف است ار چه غمش سنگين است
 فوج مرغان كه به دريا زده بي هول و هراس
 مي شكافد دل بحر ار چه پرش خونين است

 گفت طوفان كه اگر سينة من باغي داشت
 همه برگ گل سرخ چمنش زوبين است

 گفت ما تا افق آبي رؤيا نرسيم
 ننشينيم ز ره تا كه زمين چركين است

 نه شان سنگر و باروي شرف شد اي دوستخا
 خنده اش گفت مرا  مرگ چنين شيرين است

 گفت هر كس كه به اين راه بيايد با ما
 گرچه در خون تپد انديشة او روئين است
 نامهاشان همه  معناي شكوه و شرف است

 گامهاشان گذر از زندگي نوشين است
 يك سبد گل شده بر تاقچة خانة خلق
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 ز بوتة هر پرچين استعطرشان منتشر ا
 شرفي هست اگر جان مرا جانبازيست

 هان بدانيد فدا نيكترين آئين است
 فخر تنها نكني چهرة او چون ديدي

 رسم او گير كه اين رسم بهين آيين است
 
 

 کسي پيام داد

 بهمن 22براي انقلاب                
 

 کسي پيام داد که شب از نبرد مي شکند

 .شبان سرد مي شکنديقين کنيد کز آتش، 

 و هرکدام ازما، با هرآنچه که در کف داشت.

 .به شب هجوم آورديم 
 .و هرچه بود، همدلي و شور بود در صف ما

 .اگرچه هيچ سلاحي نبود در کف ما

 .و ما به نور آن ستاره شبکوب راه پيموديم

 .و شهر، يکسره از شوق ما لبالب بود

 ورد. و شانه هاي وحدت ما دائما به هم مي خ

 .و خلق يکسره چون پيکري ز وحدت بود
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 .و هر که اهل رهايي ميان ميدان بود

 و شور راه سپردن به سوي آزادي

 .درون ذهن عاشق ايران بود 
 و شور راه سپردن به سوي آزادي. 

 .درون ذهن عاشق ايران بود
 و کار ما همه توفان و باز توفان بود

 .و فتح، حاصل آن رنج و خون و عصيان بود

 و فتح حاصل پيکار رهگشايان بود

 ولي کسي ز راه رسيد و ربود طوفان را

 .کسي به اين همه رنج و تلاش خنجر زد

 .کسي به اين همه شور و فدا، خيانت کرد

 کسي ز راه آمد و خنجر به قلب پرپر زد

 گويدکنون دوباره باز پيامي ز راه مي

 .عليه آن که خيانت نمود برخيزيم 
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 سالگرد انقلابدر  
 من از تو دست نخواهم كشيد آزادي
 به خاك، بهر تو خواهم چكيد آزادي

 ز شورعشق تو مانند كارخانة شهر
 هميشه تاپ تاپ خواهم تپيد آزادي

 اگر نه شخص خودم، در وجود يك دگري
 بدان كه روزي خواهم رسيد آزادي
 مرا تو شايد نشناسي آن زمان حتي

 شهيد آزادي كه كيست اين زنده! يا اين
 ولي خوشم كه به تو دست خواهم يافت

 اگرچه حتي خودم نخواهم ديد آزادي
 هميشه وقتي با  انقلاب تنهايم

 زعشق تو ز برايش حكايتي دارم
 كه حيف از اين كه نشد تا به او برسم

 ز مردمان ديارم خجالتي  دارم
 و انقلاب به من  گويد آفرين بر تو 

 ارمكه من هم همچون تو حالتي د
 نميگذارم اينبار دزدها برسند

 92بهمن 20كه زخمهاي زياد از خيانتي دارم          
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 نياز
 السلامبه علي عليه                                                               

 بيش از همه كس، به تو نياز است    باز آي كه ظلم جانگداز است 
 اين خانه به مقدم تو باز است        بستند هر آنچه در، در ين شهر

 در جنگ اگر كه پايداريم             عشق تو بود كه كارساز است
 تقدير جهان عدالت توست            هم همت تو زمينه ساز است
 همواره بپا و حاضرانيم                  آنگونه كه حالِ پيشواز است

                                                                         930210 
 

 من پي معني شما گشتم
 به اعتصاب غذا كنندگان ليبرتي                                                    

 توي هيچ دهخدا نبود كه نبود
 عاقبت جستجو زدم اينجا!
 به كتابي كه توي قلبم بود

 از در دل كه داخلش رفتم 
 عكس يك تن جواب من را داد

 او پياپي براي من مي گفت
 من نوشتم، ولي بدون مداد

 اولش گفتم اين دو تا كلمه س
 مي سپارم بخاطرم و تمام

 دو سه تا واژه از براي همه س
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 تا بخوانم به جشن بعد از شام
 او ولي هي براي من ميگفت

 يك  كمش مانده توي حافظه ام
 شنويد تا كه بعد هم برسدب

 امموقع اوجهاي خاطره
 

 خوب اما به بنده گوش كنيد
 

 يك قبيله براي فصل خطر
 يك جماعت هميشه توي سفر

 وسط بستن دهان همه
 يك قبيله پر ار خبرونظر

 
 ساقه اي گل درون مشت كوير

 تشنه اما ز هر شرابي سير
 در جهاني كه پر ز بزدلهاست

 شمشيرسينه اي ايستاده بر 
 

 آفتابي كه خشت هايش را
 چيده از آرمان به روي هم
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 صد و بيست تا هزار اسم است آن
 چهره چهره به  پيش روي هم

 
 حاضر از بهر مرگ هر لحظه

 تا كه اين زندگي بجا ماند
 هرزمان بيمهاي جاري را

 يك به يك بهر جمع مي خواند
 

 لحظه هاي زمانه رفتني اند
 آنچه برجاست رسم خوب اوست

 آنچه مي تابد اندرين تاريخ
 تابش فجر بي غروب اوست

 
 باز هم گفت و من ندارم ياد 
 خيلي از دست اين قلم افتاد

 93خرداد 15                                                             
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 «خسته نباشيد!»
 «.كارستانهاي بزرگشانمجاهدت و خواهر مريم و در تقدير از همة ياران جبهة مقاومت و » 

 
 ازين تلاش و كوشش بسيار، خسته نباشيد!

 ي خونبار، خسته نباشيد!ازين فدا و فديه
 

 قدم قدم گذر از زخم  كرده پاي شمايان
 در اين مسير خشك و پراز خار، خسته نباشيد!

 
 جهان خبر نشد از آنچه رنج و درد كشيديد 

 وزين همه اذيت و آزار، خسته نباشيد
 

 از شرف استاده همكنار شمايان جهاني
 و از تلاشتان شده بيدار، خسته نباشيد

 
 هر آن كسي كه در او حس عشق و ياري بود
 شده ست يار و  ياور و همكار، خسته نباشيد

 
 تلاش خصم شما بوده اين كه خسته كندتان

 شده ست خسته خصم ستمكار!، خسته نباشيد!
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 شما حق ايد، خصم شما باطل است و ضدِ حق 

 نبرده سود از آنهمه كشتار، خسته نباشيد! 
 

 شكسته شد كمر كار، همچنان كمر خصم
 شما چو دست زديد به هر كار خسته نباشيد
 93مرداد 17                                                   
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        براي كودكان غزه               

 
 ها به رگبارمدفاع ترين ساقهاگر چه بي

 ترين سرو باغ و گلزارمساقشكسته
 ترين فوج مرغكان غروبمهاجرانه

 هاي آوارمجُسته به ويرانه پناه
 سفر به دوش، ز ويرانترين ديار جهان

 ترين بيت و سقف و ديوارمخطرپذير
 به رغم تركش بمب و به رغم زخم و خراش  

 پي زندگي كنم كنكاشز سنگ مرگ 
 به كودكان خود اينسان دهم پيامم را 

 به رغم سنگ و قفس، در پي قناري باش
 به رغم تيرگي دهر، روشن از دانش

 چو ياس شاد بمان و ز يأس عاري باش
 به رغم ريزش شهر از گلوله و تركش

 به فكر شير و بز و گاو و چرخ گاري باش
 كتاب درس و قلم را دوباره پيدا كن

 ي صحاري باشفكر سبزترين بيشه به
 93مرداد29                                                       
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 كشتند و كف زدند

 به مجاهدان شهيد اشرف                                                            

 كشتند و كف زدند و جهيدند و دف زدند
 ندپنداشتند ضربه به قلب هدف زد

 گرگان ننگ همچو بزان در سحرگهان 
 از شب در آمدند و به قلب شرف زدند

 گفتند كار اشرف  شيران تمام شد
 ياقوت ها ز سينة پاك صدف، زدند
 اما يك و دو وسه وصد اشرف دگر

 بنگر به هر كرانه  چه جانانه صف  زدند
 93شهريور7                                          

 
 

 پيشتاز ايرانياي اختر 
 بس دير، تو مانده اي و مي ماني

 شب خصم تو بود ودر كمين دائم

 در پيچ و خم ظلام ظلماني

 به گورخواهد گشت  خصم تو روان
 تو شرح طلوع فجر مي خواني
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 «آرش دوران»
 عليه سركوب و اسيدپاشي بر چهرزنان                                                                           

 
 چهره ام را سوختي، من ريشه ات را سوختم            

 بر رخم آتش زدي، انديشه ات را سوختم
 پيشه ات كوبيدن زن بود، من تيشه شدم،

 ات را سوختمتيشه بر بيخت زدم، هم پيشه 
 زن ستيزي بود راه و رسم تو ضدبشر

 من رهايي خواستم، رسم ستيز آموختم
 ذره ذره سوختم از اين ستم سي سال سخت

 دانش سوزاندن بنياد تو اندوختم
 اينك اي شب ساز! در دستان من يك شعله است

 من ز فكر طرح دنيايي رها، افروختم
 آرش اين عصر من هستم، كمانگير زمان

 نه! ضدانسان را به تيرم دوختم. ضد زن،
 93تير2                                                 
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 اگر مرد مسلماني بميرد
 

 ازين ظلمي كه اينك بر زنان رفت
 ملالت نيست بر وي آي مردان

 ستم بر هرچه پير و بر جوان رفت
 كنون عزم همه مردان در اين خاك

 درون بوته هاي امتحان رفت
 

 ازين ظلمي كه بر ريحانه ها رفت
 فغان زن سوي عرش خدا رفت

 بخيزيد آي مردان وقت عزم است
 شرف كو، همت و غيرت كجا رفت

 93تير5                                     
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 «خبر عجيب»

                                          
 خبر كه آمد خيلي خيلي عجيب بود، عجيب

 از فضاي فكر خودم در حسي غريب افتادم
 باور نكرد دلم بست زود هر دو گوش خويش

 من مي شدم ز تيغ فاجعه هي ريش ريش ريش
 يك حس درون چشمم هي فرياد زد نخواب!
 تا صبح داغ داغ شدم وسط برگ يك كتاب

 تا صبح سوخت سوخت، پوستم از آتش اسيد
 هي فحش دادم و دادم و دادم به آن پليد،

 «گرگ!نه»يا كه نه! نامرد، آن گرگ، نه! آن مرد! 
 بدترز ديو بود فاجعه  يا بيش از آن بزرگ

 گفتم كه بعد از اين دگر همه! بايد بپا شويم 
 شايد نه!، بايد! بايد! بايد! بايد! بايد! رها شويم  

 
 
 
 
 

 اسيدپاشي
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 از براي زن در ايران
 شهر بي امنيت است

 بوي جاري در خيابان
 استبوي حيوانيت 

 آي مردان آي انسان  آي ايران
 وقت عزم و غيرت است

 
 « يك بطري اسيد»

 يك بطري اسيد، يك چهر بي گناه،
 يك دشمن پليد در شهر بي پناه

 يك بغض بسته راه،  درياي خشم و آه
 يك آرزوي داغ كه به هم ريزد اين تباه

 يك پرسش از همه كس پير يا جوان
 جهان اينجا كجاست؟ اين چه زمين است در

 شايد جهنم است و همه مرده ايم ما
 آن شور آن غرور را به كجا برده ايم ما؟    

 يك جمله يك سوال چو مستي به كوچه ها
 بر هر دري شده ست چو دستي به كوبه ها

 برخيزگوي در رگ ايران ندا دهد
 انسان كجاست پاسخ بانگ خدا دهد
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 يك بانگ شير كو كه به كفتار هي زند 
 كه بر اين عار پي زند قلب دلير كو

 
              خون ريحانه هاي ايراني
              خون ريحانه هاي ايراني

 چكد از دو دست روحانيمي

              تيغ و ظلم است و خنجر است و فريب
 هاي شيطانيزير عمامه

 اي جهان اين كه ديده اي قطره است     
 تو ز دريا مگر چه مي داني؟

 دختران وطن    سالها هست 
 زير ظلمند! ظلم پنهاني

 پشت لبخند آن كه مي خندد        
 گرگ و خوك است و افعي و جاني

 اين همه ظلم و باز بنشستن؟
 نيست جايز براي ايراني

 خشم را آتشي كن و برخيز
 تا كه بنياد دد بسوزاني

  
    

 براي اعدام ريحانه جباري
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 يك كوه درد، يك خبر، امروز صبحگاه

 مروز صبح، صبح پر از آه بود، آه.... آه...ا
 ريحانه را به دار،،،،، شنيدي؟!  بله! بله!

 ديدي گفتم نياز دارند،..... ديدي؟! بله! بله!
 مأمور بوده آخر، آن رذل، آن پليد

 يك جاني وزارتي، كه سزا هم خودش چشيد
 من در دلم، اگرچه پر افسوس بودم آه

 مظلوم و بي پناهتحسين كردم به دست آن زن 
 اما طناب، دست مست فقيه است و باز هم
 هي مي كُشد، اعدام اعدام، و بيش ، نه كم
 اين تير دار يك نياز حياتي ست ، يك نياز

 دم، بازدم، تنفس شيخان حرص و آز
 با اين طناب دار، راه نفس بسته مي شود
 و آدم، آهسته، آهسته، آهسته مي شود

 يحانه سرد شدما درد مي كشيم، و پيكر ر
 آيا كسي به فكر چاره ي اين كوه درد، شد؟!

 روحاني اعتدال، لبخند ، تيرك دار
 فردا و شهر و لشكر و ريحانه، بيشمار
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 براي عاشورا                 

 
 «روح از تن ريحانه كشيدند»
 

 روح از تن ريحانه كشيدند
 پروانه در اين باغ ميا!

 بال و پر بلبل هر باغچه چيدند 
 با تنگ گلاب از سر گلزار بياييد

 اينجا  همه در دست 
 با سطل اسيدند!                    

 اينها كه شقي تر ز يزيدند       
 جنگ است و در اينسوي حسين است و در آنسوي يزيد است

 جنگ است، و حسين است
 كه باز از دل تاريخ

 لشكر به تن راه كشانده
 ننگ است كه در اشرف محصور

 مغز شرف ماشه چكاندهبر 
 در كوچه به كوچه

 آتش به تن مرد و زن شهر فشانده
 فوارة خون از سر فرزانه روان است
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 اين سرخترين ميهن مجروح
 در جمله جهان است

 جنگ است و در اينسوي حسين است و در آنسوي يزيد است
 

 هيهات حسيني زدهان گل اين باغ روان است
 پرچم بفرازيد
 شيپور نوازيد

 است و حسيني ست هر آن كسجنگ 
 با پرچم آزادي ايران

 در راه روان است
 93آبان8                                                          
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 اتاق جنگ

 آذر      16براي                                              
 

 اتاق جنگ كنيد اين كلاس را ياران!
 چنين جانيان و خونخواران به ضد ننگ

 به كف كلنگ بگيريد و صحن دانشگاه
 ز خشم رنگ كنيد آي خيل بيداران!
 ز سنگري كه شماييد اينك اندر آن 

 به پاي خاست بسي عاشقان و بيداران
 ز غيرتي كه چو خون در رگانتان جاريست

 به ضرب سنگ بكوبيد مغز اين ماران
 حريم دانش و بينش نه جاي بيدردي ست

 ه پايگاه شرف بوده است و سردارانك
 تمام پيكر اين پايگاه خونين است

 ز قطره هاي خون نداها و عشق ستّاران
 دو چشم مردم محروم بر خروش شماست

 اتاق جنگ كنيد اين كلاس را ياران!

 
 



 

97 

 

 براي پيامبر 
 

 به فكر كس نرسد اين خيال حيراني          
 كه ارتباط بگيرد خدا به انساني

 چه لحظه هاي عجيبي در آن ملاقات است   
 تو نيستي كه بگويي، تويي كه مي داني

 اي آخرين كس آن برگزيدگان بزرگ     
 ديدشان خداي بزرگكه اهل رابطه مي

 رفتي             تو هم مگر خبري داشتي كه مي
 به انتهاي غار براي نشست پنهاني

 كسي نديده و ننوشته در رمانهايش
 جهان بين كهكشانهايشخداي كل 

 به روي يك كرة كوچكي فرستد كس           
 كه بهترين بشر را كنند پيدايش 

 دمي كه گفت به جبريل عرش پيمايش:  
 برو برو تو به آن غار و فرد تنهايش

 بگو بخوان! كه تو مسئول اين بشر هستي    
 و او نديده تو را توي هيچ رؤيايش 

 مان در غارو شايد آن كه خدا بوده همز
 در آن دقيقه نموده ست خود تماشايش
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 تو يك جوان پاك، درون زمانه هاي پليد
 ميان آنهمه ظلمت، تو يك پيام سپيد

 تو يك نشانه كه: دنيا حساب خواهد داشت
 تو يك زمانه كه: خواهد رسيد بي ترديد

 تو يك پيام در اين هستي خموش خموش
 تو عطر خوب محبت كه ميكني مدهوش

 و به من بيش از اين نمي آيد محمدي!
 كه با توحرف بگويم و تو سپاري گوش

 نرفته اي تو! كه آن ماندني ترين عشقي
 بگير هستي ما را هماره در آغوش.

 1393دي  19                                                       
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 مسعود رجوی بخاطر روز آزادی اش از زندان شاه   به تقدیم
☂️☘️🌸 

      ریخت حالی و شور چه هر ما ی خانه زبام
  ریخت؟ قالی سطح روی شب جوهر دوات

 !       بود آبی و سرخ که نقشی همه شد سیاه
 ریخت قالی و قیل شوق ،!همه چشمهای ز
           شد خرابی هاپایه یهمه ناگهان، به

 شد ی «خواب» پرید خیابان روی که پلی
          من نوشتم م «شد آمد» دفتر روی به

 شد سرابی شب افقهای هایسپیده
                     بود آفتابی که هاییمنظره تمام

 بود انقلابی رؤیای همه عسل عسل
 کرد شکستی را فتح کس چه که بگو بگو

  بود؟ حسابی رخدادها، یپرده پشت به
 است پیچ زان آمدند دار به که طنابها

 بود تابی و پیچ فکر، شب درون در که
 طلا عین که خورممی دلت به قسم ولی
 بود نابی هایاندیشه تو عشق بلور

 رسید فعل به جرمها یهمه شب نام به
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 چکید اختناق قندیل فاجعه غار ز
 بودی خواستن شور آن تمامی یچهره تو

 دید باید که چنانآن را تو که شب نخواست
 ایمشده رو و زیر بسیار چه غروب آن از
 ایمشده آرزو چشم صد پنجره قاب ز

 برود ما صبحگاه از شب که آن برای
 ایمشده روروبه شبدار به و وار ستاره
 شهر بر زنیمی برق هاصاعقه درون

 رویدمی شعر تو از دلم شوق سطح به
 داردبرنمی دست دلم امید این از

 شویدمی شهر ز را شب  تو آفتاب که
☘️🌸🌺 

 شوق. م

 
 93دي 15                                                          
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 در رثاي مجاهد صديق، مهين افضلي. 
 زني كه در دل اندوه رهسپاران رفت
 گسسته بال، ز زنجير دامكاران رفت 

 بدون آن كه لبي تر كند به شكوه  ز رنج
 تر، ز هياهوي جويباران رفت ترانه

 هزار حادثه بر دوش خود نهاد ولي،
 سبك چو بال پرستوي نوبهاران رفت
 ز آرمان و عزم رهايي پلي بنا ميكرد

 كز آن، توان سفري تا به قلب تهران رفت
 از آن كه خاك وطن سبز و گلفشان گردد   

 دلش به بام وطن همچو پيك باران رفت
 پيام و عزم و سرود و اميد و سوگندش 
 دويد  و تا رگ جوشان بيقراران رفت 

 نرفت در پي نام و نشان ولي تاريخ 
 نوشته است سواري ز نامداران رفت
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 تيزشهابان سخن صبح شنيداز هركه 
 ظلمت تابيدتيغي از صاعقه شد بررخ 

 رسم ظلمت شكني سنت اخگر بوده است
 اخگران چون به هم آيند برايد خورشيد

 
 

 ما به دنبال راه آنانيم           
 

 تقديم به حشمت و )ماشاالله و منصورپايدار( شهيدان شهر كاشان                                                       

                    
 بال راه آنانيم           ما به دن

 آتش خون و آه آنانيم
 آن شهيدان كه آتشي بودند.   

 راه را عاشقانه پيمودند
 آتش امروز هم فروزان است     

 خون سرخ رگان آنان است
 حشمت كوه و آب و دشت و چمن     

 هم ازآن خون بود در اين ميهن
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 ورنه خاكي كه بي دليران است     
 فراوان استزير پاي ستم 

 وه چه منصورها كه در اين خاك     
 سر ايران رسانده بر افلاك

 وه چه ماشاالله هاي سركش و گرد   
 كه به ره سر نهاد و جان بسپرد
 هر يكي عالمي و دنيايي        

 بهر اين شب، طلوع فردايي
 من و تو آن برادران داديم       

 زين دهش ها هميشه دلشاديم
 چون حسين است در ادامة راه     

 گو چه باك از يزيد و خيل سپاه
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 خاك باريد بر سر ايران                 

 براي ريزگردهاي اهواز.                                           

 
 خاك باريد بر سر ايران

 بر سر و بام و بر در ايران
 گفت اين خاك از كجا آمد؟

 از زمين يا كه از هوا آمد؟
 گفت نكبت به خاك گشته بدل

 نكبت شيخكان نموده عمل
 چون كه سي سال ظلم ها كردند

 هرچه بود و نبود را خوردند
 بر سر رودهاش سد بستند

 آبها را ز خاك بگسستند
 هرچه درياچه بود گشت كوير

 شد فغان و نفير بانگ هر رود
 گشت از حرص و آز آخوندان

 اين وطن خاكدان پيرو جوان
 خلق آمد سوي خيابانها

 با شعار و فغان به ميدانها
 كه چو شد شيخ بر وطن رهبر
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 خاك ها ريخت خلق را بر سر
 خامنه رهبر است؟ اين وهن است

 بدترين خاك بر سر وطن است
 اين پليدان كه خود لجن بودند 

 بي وطن بودند ضد اين خلق و
 ي را«انقلاب»چون ربودند 

 ي را«گلاب»خاك كردند هر 
 هرچه آباد ، بين! خرابي شد
 زرد و تاريك رنگ آبي شد

 آسمان را خراب كرده كسي؟!
 اين نبوده ست در جهان هوسي

 شيخ بر آسمان بقا ننمود
 رحم بر ذرة هوا ننمود

 چار عنصر بده ست اصل جهان
 آن خاك و آب است و باد و آتش،

 خاك شد شيختاز نعلينش
 آب شد اشك و خشك شد عينش

 باد پر خاك شد ز نكبت شيخ
 شهرها گشت پر ز ظلمت شيخ

 آتش آور كه شيخ ميرانيم
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 93بهمن  22خيز تا اين ددان برون رانيم                    
 

                                              
 
 

 براي احسان شريفي، 
 در تسليت نامه اي براي درگذشت پدرش                                                                           

 ... كه اين احسان از آن اصغر بجا ماند 

 كه اين بنيان از آن سنگر بجا ماند
 كه او در تو و تو درراه هستيد

 از آن شعله چنين آذر بجا ماند
 جواناني چو احسان آمدند و 

 بجاماندند و اين لشكر بجا ماند 
 از اين بستان گلي پَرپَر نگشته

 زهر گل شاخ گل پُرپر بجا ماند
 اگر چه نام او اصغر بخواندند
 ولي ااكبر بد و  اكبر بجا ماند

 كنون حرف من  اصغر جز اين نيست
 بزرگي رفت و كوچكتر بجا ماند

 كنون فخر من از احسان جزاين نيست
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107 

 

 
 

 براي آندرانيك آساطوريان
 
 

 بمان اي نغمه پرداز ترانه
 شكوه غمنواي شاديانه

 تو ضرباهنگ احساس محبت
 درون نغمه هاي عارفانه

 
 

 بمان اي اعتراف صادقانه
 به حس پاك عشق جانفدايي
 چو قلبي عاشق نبض صداقت
 تپيدي در تب عصري ريايي
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 حكايت آندرانيك ايران             

 
 بعدها چون وطن شود آزاد

 از ستمهاي بي حد بيداد،
 پاك گردد سياهي خفقان

 از قلم، از ورق، كلام و دهان،
 آنزماني كه شرح اين دوران

 گفته آيد به برگهاي زمان
 در كتاب رجال موسيقي

 كه دهد شرح حال موسيقي
 خواهد آمد حكايتي نوتر

 ز نغمه اي ديگر! داستاني
 

 شرح حالي ز نغمه پردازي
 پرده سازي و نغز طرّازي

 بي نظيري نواگري بي چون  
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 نغمه هايش لطيف چون جيحون
 بُرده دلهاي نسلهاي جوان

 كارها كرده با هنرمندان
 ي دهر گشته در آهنگشهره

 از برايش فتاده، اي بس جنگ
 همه از بهر كار با وي تيز

 گيزتا بسازد نواي شور ان
 سالها كار كرد و شهرت و نام

 از برايش رسيده بُد به تمام
 تا كه شد آشنا شد به نسل فدا

 دل سپرده  به شور عزم وفا
 تا بجنگد براي آزادي

 آرد از قلب غم برون شادي
 هم  ز وي يك ترانه شد درخواست

 نغز و ناب و ظريف و بي كم و كاست
 كلماتي ز شعر دادندش

 چندش اي تا نشاند به نغمه
 گشت در كار، آن نواپرداز 

 نغمه را تا نشاند او بر ساز
 هاي كلامناگهان ديد واژه
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 عهد خون است و از شرف پيغام
 براي تو اي رهايي خلق.»كه:  

 «جمله گرديم ما فدايي خلق
 آن هنرپرور نواپرداز

 ننوشته بُد اين چنين آواز
 گفت من شعر شاعرانه بسي

 كرده ام پيش از اين ترانه بسي 
 ليك اين واژه واژة جنگ است

 نغمه از بهر آن بسي تنگ است
 بنگر اين واژه واژة خون است

 سر به سر قصه سرخ و گلگون است!
 خون و عهد وفا و مرگ و  شهيد
 در ترانه چو من كسي، كي ديد؟

 ي رزميك كسي گفتش اين قبيله
 بزم و رزمش يكيست از تب عزم

 گفتيبسيار از عشق مي تو كه
 عشقي اينگونه را تو نشنفتي

 كار كن بهر آن مگر بيني
 خوشه زين عشق نو همي چيني
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 گشت در كار نغمه پردازي
 ليك كارش نبود چون بازي

 گفت من حس ندارم از اين كار
 چون ندانم خبر ازين پيكار

 يك تن از قافله نشان دادش
 به فلك سر كشيد فريادش

 سلاح و كلاه رزم در صحنه بي
 چند صد تن ستاده پيش سپاه

 رزم ديد از فدا و جانبازي
 بي سپر در ميان سراندازي

 تيغ در دستشان نبود و نه سنگ
 تپش عشق بُد برابر ننگ

 بهر شيرين خويش با فرياد
 ي فرهادپيش مي رفت قافله

 ليك شيرين او رهايي بود
 اشرفي نامش و فدايي بود

 جوشش عشق را چو ديدي مرد
 آوردشور خونش به جوش مي

 گفت من نغمه ساختم از عشق
 در هنر بس كه تاختم از عشق 
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 ليك اينسان نديدم عاشقوار
 عشقبازي كنند در پيكار

 پاكبازان صحن صدق و فدا
 كه ندارد ز مرگ او پروا

 عشق گر اين بود پس آن چه بود؟
 آن دگر شرح عاشقان چه بود؟

 ساخت او يك ترانه را اما 
 او به جام عاشقهاجام زد 

 كرد با نسل صدق دمسازي
 هم دمي چند در نواسازي

 ساخت بهر اشعارينغمه مي
 از حكايات رزم خونباري

 كم كمك ديد در چكاچك رزم
 برق آن غيرت و درخشش عزم

 عاشق نسل پاك ايمان شد
 شايق سينه چاك آنان شد

 امگفت من هم خودم يك اشرفي
 امنه يكي نغمه ساز دف دفي

 ي صفوف نبردرزمندهگشت 
 مردمرد موزيك، گشت جنگي
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 تيغ برداشت در ترانه به جنگ
 رفت در صحنه عاشقانه به جنگ

 بعد از آني كه گشت كارش سخت 
 كرد انديشه در نهال و درخت

 گفت آن كيست كاينچنين نسلي
 باشدش با وي اينچنين وصلي؟

 كيست آن كس كه اين نهاد عشق
 ق؟بر نشانده ست و داده داد عش

 گشت و دريافت نام آن مسعود
 كه همو رهبري به قافله بود
 عشق شوري نهاد در جانش

 گشت مسعود جان و جانانش
 

 او هم از عشق خويش ديگر كرد
 افسر اشرفيش بر سر كرد

 گفت نامم كه آندرانيك بود
 گوهرم هم ز ابتدا نيك بود

 ليك اينك چو با فدا آميخت
 دلم اندر هوايشان آويخت

 به كه اشرفي باشممن همان 
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 يك تنم! به كه يك صفي باشم
 دورم از قافله؟ نه نزديكم
 زين وفا روشنم نه تاريكم

 دل چو دارد هواي اشرفيان
 هر كجا اشرفي تويي! به جهان

 
 شرح اين قصه را حكايتگر
 بَرَد اينسان به آخر دفتر

 مثال هنرگرچه آن مرد بي
 نغمه پرداز شور و حال هنر

 كار موسيقيكرده بود او به 
 اي بسا شاهكار موسيقي

 ليك آن برترين اثر از او
 گشت شهكار هر هنر از او

 اشرفي شد به دام عشق افتاد
 عكس وي هم به جام عشق افتاد
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 «بنويس اسم مرا»

 براي روز كارگر                           

 بنويس اسم مرا جزو بپا خاستگان
 نه شكايت به لبم هست نه آه و نه فغان

 راه را يافته ام حق مرا تا بدهند
 ي اين زور عيانخشم را يافته ام چاره

 ي حاكم از سفرة مابنگر اين قافله
 بعد نان هم بربوده ست ازين پيكره جان

 بنويس اسم مرا جزو جماعات قيام
 ي ما كارگرانچارهكه قيام است كنون 

 گر كه پرسند چه كس داده؟ فتواي قيام
 گو بخوانيد ز چشمان همه گرسُنگان

 پتك داريم كه با آن به سر شيخ زنيم
 خيز جانا كه گذاريم سرش بر سندان

 هرچه شاخ و بر خشك است بروبيم از دشت
 شيخ با باد فراري نشود، كن طوفان!

 بنويس اسم مرا......
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